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 ها شهرداري در آن افزايش روشهاي و درآمد با آشنايي

 
 عبارت است از مبلغ يا مبالغي كه مستند به قوانين جاري، نـوع و ميـزان آن بـه تصـويب مرجـعض: عوار

 .شود قانوني رسيده و به صورت آگهي عمومي برابر مقررات، توسط شهردار اعلام مي

 كالا، خدمات، حقوق و غيـره كـه برابـر تعرفـه مـلاك اعمـالبارت است از ملك، اموال، عض: منبع عوار

 .عوارض قرار ميگيرد

 .ممكن است از لحاظ تعلق به منبع عوارض، يكي يا اختلاطي از حالات ذيل را داشته باشدض: نوع عوار

 .از قبيل نوع عوارض متعلق به زمين و ساختمان و اموال غير منقول و منقولم: مستقي -1

مان از نظر آييننامه ، كليه اقداماتي است كه حاصل آن احداث يكي از انواع سازهها اعم تبصره : ساخت

انواع تأسيسات منصوبه، براي انتقال نيروي برق يا ايجاد ارتباطات مخابراتي ت )تأسيسا از راه، ابنيه،

 شد. ، بنا و امثالهم باه(برق و گاز و غير نظير تيرها و دكلها و يا پست

  ت.منابع عوارض نظير كالاها و خدما از قبيل انواع عوارض متعلق بهم: ر مستقيغي -2

  .عمومي باشد و كليه منابع عوارض را بدون استثناء شامل شودي: عموم -3

 . خاص باشد و فقط منبع عوارض مشخصي را شامل شودص: خا -4

 بـراي چنـد مثلاً) چه از لحاظ زماني (مثلاً عوارض يك نمايشگاه خاصي )چه از لحاظ مكان د: محدو -5

ماه يا فصلي از سال نظير عوارض استفاده از تأسيسات ساحلي در تابستان يا پيست اسكي در زمستان 

 ه(. و غير

 مستمر يا غير مستمر -6

 ي:و يا مل (استاني) اي عوارض محلي، منطقه -7

بـه  (اعم از كالا و محصول و يا خـدمات) وارض محلي: عمدتاً عوارضي است كه فارغ از توليدع .1

تعلـق  (محدوده قانوني، حريم، حوزه شـهري) مستمر و يا موجود در حدود شهر نبـع عـوارض،م

ميتوان عوارض وضع شده براي زمين ، ساختمان ، اتومبيل ،  مـيگيـرد. از انـواع عـوارض محلـي

 .ماشين آلات و عوارض كسب و پيشه را نام برد

به عوارضي اطلاق ميشـود كـه ( استاندر )اي  عوارض منطقه :(استاني) اي عوارض منطقه .2

كه اثرات ناشي از مسايل اجتماعي و  (اعم از كالا، محصول يا خدمات) واحـدهاي توليـدي

شهرستان و يا در استان مترتب بوده و ملاك اقتصادي آنهـا بـر يـك يـا چنـد شـهر، چنـد

 .تشخيص آن با استاندار است

هـاي قـانوني  يا به موجب قانون و مصوبات و تعرفه عوارض ملي: به عوارضي اطلاق ميشود كه .3

حساب وزارت كشور جهت توزيع بين شهرداريها واريز شود و يا از محل عوارض  مـيبايسـتي بـه
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توليد كنندگان فهرست شده صفحات ( محصول و يا خدمات اعـم از كـالا ،) حاصـل از توليـدات

نسبتهاي مشخص به شهرداري محل و  ه بـهتوسط شهرداري محل وصول و برابر جـدول مربوطـ

 .استانداري و وزارت كشور تسهيم گردد

 .خواهد بود بديهي است فهرست توليد كنندگان جديد و همچنين سهميه بندي قابل تجديد نظر و اصلاح

 مبلغي است كه شهرداري برابر مجوز قانوني در ازاي خدمات ارائه شده به طور مستقيم ازت: بهاي خدما

 .متقاضيان دريافت خدمات، وصول مينمايد

 آيين 33 صورتي است تهيه شده براسـاس مفـاد مـادهها: هاي عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمد تعرفه

 نامه مالي شهرداريها از كليه انواع عوارض و بهاي خدمات و سـاير درآمـدهايي كـه بـه وسـيله شـهرداري و

صول يا تحصيل ميشود. درج هر نوع عوارض يا بهاي خـدمات جديـدي كـه مؤسسات تابعه و وابسته به آن و

رد در تعرفـه مـذكور طبـق گردد يا هر تغييري كه در نوع و ميزان نرخ آنها صورت ميگي تصويب مي وضـع و

 .وزارت كشور منعكس ميگردد العمـلدسـتور

 ده عـوارض يـا درآمـد بـهتاًديه كنن (حقيقي يا حقوقي) شخصي: مؤدي عوارض يا درآمد شهردار

شهرداري است كه ممكن است منبع عوارض يا درآمد متعلق به وي باشد يـا وي وسـيله وصـول و ايصـال 

 .قانون شهرداري77درآمد باشد، نظير اشخاص موضوع ماده  عـوارض و

 ماده توجه بهكسي است كه از طرف شهرداري يا سازمانهاي تابعه و وابسته به شهرداري با ص: مأمور تشخي

نامه مالي شهرداري، اختيار تطبيق وضع هر مؤدي يا هر مورد با تعرفـه عـوارض، درآمـدها و  آيين 31

 .بدهي مؤدي كتباً به عهده او گذاشته ميشود تشـخيص

 تشخيصي است كه مأمور تشخيص در هنگامي كـه مـؤدي از ارائـه و در اختيـارس: تشخيص علي الرا

 .دفاتر خودداري نمايد، بر اساس قرائن موجود، مبلغ عوارض را مشخص مينمايدگذاشتن مدارك و 

 نـام قـانون شـهرداري بـه 75 مأمور مخصوصي است كه از طرف شهرداري با توجه به مادهل: أمور وصوم

 مأمور وصول تعيين ميشود

 اسلامي شـهر راقانون شهرداري مكلف است مصوبات شوراي  47 شهردار در اجراي مادهي: آگهي عموم

 57 به وسايل ممكنه براي اطلاع عمومي آگهـي نمايـد، برابـر مـاده (از جمله عوارض) كه جنبه عمومي دارد

شهرداري، مقررات شهرداري كه جنبه عمومي دارد و به تصويب شوراي اسلامي شهر رسيده است پس  قـانون

 .كليه ساكنين شهر لازم الرعايه است از اعـلام بـراي

مستند  آگهي مختصري ميباشد كه حاوي مشخصات منبع عوارض و مؤدي يا مؤديان است، با ذكري: آگه پيش

قانوني و نوع و ميزان عوارض و مبلغ آن و تاريخ مهلت پرداخت عوارض و شماره حساب بانكي شهرداري و 

ؤدي عوارض، و آدرس بانك كه بعد از سر رسيد موعد پرداخت عوارض براي بدهكار عوارض و يا م نـام

 .فرستاده ميشود
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 آگهي مختصري ميباشد كه بعد از صدور و ارسال پيش آگهي براي آگاهي و گوشزد به بدهكاره: اخطاري

 .عوارض و يا مودي عوارض كه پرداخت بدهي ناشي از عوارض خود را به تأخير انداخته است فرستاده ميشود

 ت. دهكار عوارض و يا مؤدي عوارض صادر شده اسرساندن پيام حكمي است كه بر له يا عليه به:ابلاغي

مجاور  منظور از صندوق ثبت مندرج آييننامه عوارض، صندوق ثبت موجود در شهر يا در شـهر ت:ندوق ثبص

 است كه صورت حسابهاي بدهي توسط شهرداري معرفي شده و صندوق مذكور نيز به وسيله شهرداري از اين

 .اقدام آگاه ميشود

 صورت حسابي شامل ميزان بدهي اشخاص حقيقي يا حقوقي بـه شـهرداري يـا :بدهيورت حساب ص

و نيز  55 ماده 14 مؤسسات تابعه يا وابسته به شهرداري است، اعم از اينكه در ارتباط با موضوع تبصره ذيل بند

ررات قـانوني قانون شهرداري و يا از بابت انواع عوارض متعلق به ملك يا منبع عوارض و يا مق 113 مـاده

محاسبه و مستند قانوني عوارض يا بدهي ميباشد كه با درخواست مؤدي يا دفترخانه اسناد  باشـد و نيـز نحـوه

چنانچه صورتحساب بدهي بهمنظور اعلام ميزان  .تنظيم و تسليم و يا ارسال ميشود رسمي توسـط شـهرداري

براي انجام معامله صادر شود، ميبايست تذكر  سـميبدهي ملك به شهرداري و در پاسخ استعلام دفاتر اسناد ر

تعيين شده در صورت حساب بدهي به  داده شود كه انجام معامله منوط به ارائه مفاصا حساب و يا توديع مبلـغ

حساب بدهي غير از مورد  صندوق ثبت معرفي شده از سوي شـهرداري خواهـد بـود و چنانچـه صـورت

نيز به ( يا سپرده اعم از حساب جـاري و) ايستي شماره حساب بانكي شهرداريانجام معامله صادر شود، ميب

 . اطلاع دريافت كننده صورت حساب برسد

شده به  سندي است كه به موجب آن شهرداري به دريافت وجه اعم از وجوه نقدي واريـزه: رسيد دريافت وج

 يرنقدي مانند چك و يا اسـناد دريـافتي،صندوق شهرداري و يا حساب بانكي شهرداري نزد بانك و يا وجوه غ

نظير سفته اقرار مينمايد و حاوي مشخصات كامل مؤدي، علـت دريافـت وجـه و سـاير اطلاعـات مـورد نيـاز 

مشخصات درآمد و يا منبع عوارض يا بهاي خدمات و شماره حساب بانك و نيز مشخصـات چـك يـا  شـامل

 د. دريافتي ميباش سـفته يـا سـند

 عبارت است از تقسيم عوارض متعلق به منبع عوارض و پرداخت آن توسط مـؤدي درض: قسيط عوارت

 .نامه مالي شهرداري آيين 32 زمانهاي معين بر اساس مفاد ماده

 ليات حسابداري است كه براساس مدارك معتبر موجود در شـهرداري يـا مؤسسـاتعمب: تسويه حسا

با شهرداري يا مؤسسه  (اعم از طلب يا بدهي) توسط مؤدي ، مانده حساب مؤديتابعه و وابسته و يا ارائه شده 

و وابسته را به صورت تراز مالي در تاريخ معين نشان داده و در پرونده مؤدي نگهداري و نتيجه را به  تابعـه

 .مؤدي در اختيار وي قرار ميدهد صورت درخواست

 ساب منجر به پرداخت كامل بـدهي مـؤدي بـهبرگ شناسائي است كه پس از تسويه حب: مفاصا حسا

 ) به شهرداري در تاريخ معين براي برهه (شخص حقيقي و حقوقي) شهرداري و يا اثبات عدم بدهي مؤدي

ماني مشخص صادر ميشود و در آن ميبايستي مشخصات كامل پرداخت كننـده عـوارض و منبـع ع( زمقطـ
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و حسب مورد مبلغ و شماره و تاريخ فيش بانكي محل  (غيره اموال، كالا، خدمات، حقوق و ملـك) عـوارض

 .پرداخت درج شود

 نامه كتبي است كه توسط مؤدي يا نماينده قانوني وي در دو نسخه تنظيم و طي آن بـهض: برگ اعترا

منبع عوارض و يا نوع و ميزان آن و يا نحوه محاسبه و غيره كلي يا جزئي به صورت مستند و مستدل ايراد 

و درخواست رسيدگي ميگردد. نسخه اول فرم مذكور بـه شـهرداري تحويـل و رسـيد آن در  ته شدهگرف

  .ماند اعتراض كننده باقي مي نسـخه دوم اخـذ و نـزد

عوارضي مي باشند كه توسط دولت، مجلس شوراي اسلامي و يا شوراي اسلامي شهر، مستند  عوارض عمومي:

رت اقتصادي و دارايي يا مراجع ديگر اخذ و به حساب شهرداري واريز به قوانين كشور تصويب و توسط وزا

 مي گردد. عوارض عمومي گاهي مستقيماً توسط مؤدي به حساب شهرداري واريز مي شود. 

واژه عوارض جمع كلمه عارضه و به معني حادثه، پيش آمد و بيماري است. در فارسي زبان به معني ض: عوار

 باج، خراج و ماليات فوق العاده كه علاوه بر ماليات مقرر از مردم گرفته مي شود نيز گفته مي شود. 

به طور مستقيم و غير گفته مي شود كه براي جبران بخشي از هزينه هاي اداره امور شهر مبالغي  بهض: عوار

 مستقيم دريافت شود. عوارض از نظر ماهيت و مبنا متفاوت از )جريمه( و )ماليات( است. 

 عبارت است از مبلغ يا مبالغي كه مستند به قوانين جاري، نـوع و ميـزان آن بـه تصـويب مرجـعض: عوار

 .شود اعلام مي يشهردار توسطقانوني رسيده و به صورت آگهي عمومي 

شهرداري هاي داراي طرح جامع، مي توانند در قبال اضافه ارزشي كه براي هر يك از ض اختصاصي: وارع

قطعات اراضي شهر بر اثر ضوابط منطقه بندي، تعيين تراكم هاي ساختماني و كاربري اراضي بيش از قيمت 

قانون  35ماده  1به بند اراضي در مناطق مسكوني با تراكم كم ايجاد مي شود، با تعيين شوراي شهر )مستند 

قانون شهرداري ها و تبصره  45ماده  7تشكيلات شوراهاي اسلامي( و تائيد وزارت كشور، مستند به تبصره بند 

آن، عوارض اختصاصي به تناسب ميزان ارزش حاصله وضع و وصول نمايند. اين درآمد در حسابي جداگانه به 

در تهيه طرح نگهداري شده و صرفاً « ساختمان هاي شهري درآمد حاصله از فعاليت هاي اقتصادي در» نام 

هاي توسعه و عمران شهري و اجراي آن ها با نظر شوراي شهر و عامليت دستگاه هاي مربوط به مصرف مي 

رسد. شوابط منطقه بندي در تعيين تراكم ساختمان و كاربري اراضي در طرح هاي توسعه شهري مصوب 

 زي و معماري ايران، پس از طي سيكل اداري اجرايي مي گردد. شوراي عالي شهرسا 11/11/1364

 قانون تشـكيلات شـوراهاي اسـلامي 35 عوارضي ميباشد كه به استناد بند يك مادهي: عوارض تنفيذ

 .كشور با تنفيذ نماينده ولي امر تاييد گرديده است

در هر شهر  آيين نامه مالي شهرداريهـا 33 منظور كتابچه يا فهرستي ميباشد كه به استناد مادهض: تعرفه عوار

بهاي و (قـانوني شـده) تهيه و اسامي كليه عوارض تصويب شده شوراي اسلامي شهر يـا مراجـع صـلاحيتدار

 . خدمات در آن قيد شده است

 ي(حقوق عموم) آييننامه:
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ميگذارند خواه مقرراتي كه مقامات صلاحيتدار مانند وزير يا شهردار و غيره وضع و در معرض اجرا  .1

تسهيل اجرا و تشريح قانوني از قوانين موضوعه باشد خواه در مواردي باشد كـه اساسـا  هـدف آن

همين مورد، لفظ نظامنامه هم استعمال شده است. گاه خود مجلس  قـانوني وضـع نشـده اسـت در

به  "شرع"ا در مقابل ميگفتند و آن ر "حكم"در حقوق اسلام اينگونه مقررات را .وضع نظامنامه ميكند

 .حكومت ميناميدند (كه بنا به تدوين آن نداشتند) مقررات را كار ميبردنـد. وضـع ايـنگونـه

نامه يا نظامنامه عبارت است از مقررات كلي كه توسط مراجع اجرائي قانون به منظور اجرا  آيين .2

 هاي مصوب پارلمان نميباشدتحقق بخشيدن به آنها وضع شده باشد و شامل آيين نامه وظـايف اجـرا و

نامه مصـوب پارلمـانداخل در مفهوم قانون به معني اعم كه شامل كليه مصوبات كلي پارلمان  آيين)

 (. شود است مي

و بخشـنامه همـه چيـز  (يعني مصوبات كلـي پارلمـان) آييننامه به اين معني مفهوم عامي دارد كه جز قانون

 .از تحت آن خارج نيست و معني درست آييننامه همين است شامل است و مفهوم تصويب نامه را

آييننامه  نامه كه براي اجراي يك قانون مقرر ميشود. ممكـن اسـت آيين (حقوق عمومي) آييننامه اجرايي:

 اجرائي را خود مجلس يا دولت و يا مقامات اداري كشور در حدود صلاحيتي كه دارند تهيه و به معرض اجرا

 .بگذارند

و بدون ) اي كه مقام رسمي صلاحيتدار در حدود اختيار خـود آيين نامه( حقوق عمومي) آييننامه مستقل:

 . وضع كند (اينكه به منظور اجراي قانون معيني از قوانين موضوعه باشد

الاجرا ء و  خواه از اوراق دعوي باشد خواه از اوراق اجرا احكام يا اجـرا اسـناد لازم) رساندن يك سند رسميغ: ابلا

 ص. اطلاع شخص يا اشخاص معين با رعايت تشريفات قانوني مخصو به( غيره

ابلاغ عادي  هرگونه ابلاغي كه مطابق مقررات قانوني بوده ولي به صورت ابلاغ واقعي نباشد اصـطلاحاًي: ابلاغ قانون

 ت. مرادف ابلاغ قانوني اس - شود ابلاغ عادي ناميده مي

ابلاغ شده  در يك دعوي اوراق دعوي نسبت به يكي از طرفين آن در محلي مطابق مقـرراتهرگاه غ: ابلا( بقه)سا

انتخاب شده  يا محلي كه براي ابلاغ بـرگهـا) باشد و در جريان دادرسي به ابلاغ ديگري حاجت افتد تغيير محل اقامت

 ت. كافي اس بدوي براي مرحله پژوهشي همعنوان شود ابلاغ سابق را سابقه ابلاغ نامند. سابقه ابلاغ در مرحله ( است

از طرف  برگ رسمي متضمن اخطار امري از امور مربوط به مرافعات در دادگاهها و يا امور حسبي كـهه: لاغ ناماب

 د. عمل مي آي دادگاه به

ه( و غير اعم از قضائيي )ر لغت به معني يادآوري كردن و خاطر نشان نمودن است. در اصطلاحات اداردر: اخطا

 يادآوري كردن رسمي يـك يـا چنـد مطلـب در حـدود مقـررات جـاري اسـت ماننـد اخطارهـاي ماليـاتي و

 د. شو اخطارهايي كه از طرف وزارت دادگستري يا ثبت براي اشخاص در حدود قانون فرستاده مي

 د. ميشو ار فرستادهآگهي، آگهي مختصري است كه پيش از موعد پرداخت دين براي بدهك يا پيشي: اخطار قبل

 د. گوين رقه رسمي متضمن اخطار را ميوه: اخطار نام
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اظهاريه هم  شود و وسيله قانوني بيان مطالب است و اي است كه مطابق مقررات قانوني تنظيم مي وشتهنه: اظهارنام

 د.شو گفته مي

شود و آن  مي ابلاغ راي دادگاه اسـتعمالدر لغت به معني آگاه كردن است، در اصطلاح، اعلام راي كه در قبال م: اعلا

 د. چنان است كه متن راي به سمع محكوم عليه در دادگاه رسانده شو

جرائد و راديو  در لغت به معني آشكارا ساختن است، در اصطلاح به معني اظهار چيزي از طريق نشر در كتب ون: اعلا

 د. و امثال آنها را گوين

 د. اي را به خوانندگان بده خبر تازه اي است كه اعلان و نوشتهي: آگه

 ت.اسم ديگر آن اخطار قبلي اسي: پيش آگه

 ت: كار رفته اس ر لغت به معني پس انداختن و دير كردن است تا اينجا در اصلاحات ذيل بهدر: تاخي

حكم  پرداخـت آن بـهنرخ قانوني بهره پول كه بر اثر تاخير مديون و در ) تاخير،( خسارت) تاخير بيان از وقت حاجت،

خسارت ي )در همـين معنـد(. قانون بايد بستانكار بدهد و صرف تاخير مديون، به آن بهره عنوان خسـارت را مـي دهن

 ت. و خسارت تاخير اداء و خسارت ديركرد و زيان ديركرد هم استعمال شده اسه( تاخير تادي

طور  كه به و يا مركب از اعضـاء دولـت و غيـرهاً( بغال) عدة معدودي از اعضاء دولتي(: قوق ادار)ح كميسيون

 د. بگيرن اتفاقي يا موقت يا دائم در زمينه كارهاي اداري يا قضائي با يكديگر همكاري و تبادل نظر كننـد و تصـميم

دعاوي مدني و  جموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسـيدگي بـه امـور حسـبي و كليـهمي: آيين دادرسي مدن

قانون موظف به  بازرگاني در دادگاههاي عمومي، انقلاب، تجديدنظر، ديوانعالي كشور و ساير مراجعـي كـه بـه موجـب

 د. رو رعايت آن هستند به كار مي

در آن جا  ر شخصي عبارت از محلي است كه شخص در آن جا سكونت داشته و مركز مهم امور او نيـزهه: قامتگاا

اشخاص  غير از مركز مهم امور او باشد مركز امور او اقامتگاه محسوب اسـت اقامتگـاه باشد اگر محل سكونت شخصي

 د. حقوقي مركز عمليات آنها خواهد بو

 ت. محلي است كه اداره شخص حقوقي در آن جا اسي: اقامتگاه شخص حقوق

 د: شو به ترتيب زير تعيين ميه: بهاي خواست

آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه و اگر پول خارجي باشـد، اگر خواسته پول رايج ايران باشد، بهاي  -1

 ارزيـابي

ي دادخواست بهاي خواسته محسوب مآن به نرخ رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ تقديم 

 شود. 

نمايد بهاي خواسته مساوي است با حاصل  در دعواي چند خواهان كه هر يك قسمتي از كل را مطالبه مي -2

 جمع

 د. شو هايي كه مطالبه مي تمام قسمت

 در دعاوي راجع به منافع و حقوقي كه بايد در مواعد معين استيفا و يا پرداخت گـردد، بهـاي خواسـته عبـارت -3

است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعي كه خواهان، خود را ذيحق در مطالبـه آن مـيدانـد. در صـورتيكـه 
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معين نبوده يا مادام العمر باشد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع منـافع نامبرده محدود به زمان  حـق

 د. آنچه را كه ظرف ده سال بايد استيفا كن ده سـال يـا

 در دعاوي راجع به اموال، بهاي خواسته مبلغي است كه خواهان در دادخواست معين كرده و خوانده تـا اولـين -4

 د.ض نكرده است مگر اينكه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشجلسه دادرسي به آن ايراد و يا اعترا

 . از نقطه نظر صلاحيت و هزينه دادرسي مبلغي است كه در دادخواست قيد شوده: بهاي خواست

 ل. در اين قانون عبارت است از توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقون: أميت

 ي. ت به موجب اسناد و مدارك اثبات كننده بدهعبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخل: تسجي

موجب ساير  آراي دادگاه ها قطعي است مگر در موارد مقرر در باب چهارم اين قانون يا در مواردي كه بهي: راي قطع

 د. قوانين قابل نقض يا تجديد نظر باشن

شده و در موعد  غياباً صادراحكام حضوري كه در رسيدگي پژوهشي صادر ميشود و همچنين احكامي كه  ي:حكم قطع

 د. شو مقرر دادخواست اعتراض نسبت به آن داده نشده باشد قطعي محسوب مي

و استيناف و  عبارت از حكمي است كه به واسطه طي مراحل قانوني و يا به واسطه انقضا مدت اعتـراضي: حكم نهاي

 د. شوتميز دعوايي كه حكم در آن موضوع صادر شده از دعاوي مختومه محسوب 

مستقيم  هاي ديگري كه بـه طـور الوكاله وكيل و هزينه عبارت است از هزينه دادرسي و حقي: خسارات دادرس

 ي. محل الزحمه كارشناسي و هزينه تحقيقات مربوط به دادرسي و براي اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده است از قبيل حق

 د: رعايت گرد امضاي دادرس يا دادرسان برسد و نكات زير در آن پس از انشاء لفظي بايد نوشته شده و بهه: رأي دادگا

 .اريخ صدور رأيت -1

 ه. مشخصات اصحاب دعوا يا وكيل يا نمايندگان قانوني آنها با قيد اقامتگا -2

 ن. موضوع دعوا و درخواست طرفي -3

 ت. قانوني كه رأي براساس آنها صادر شده اس جهات، دلايل، مستندات، اصول و مواد -4

 ه.سمت دادرس يا دادرسان دادگا مشخصات و -5

 د. نماين عبارت از امري است كه اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد ميل: دلي

 د.عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد: سن

كند مقصود از  وده ضـميمه عـرضحـالمدعي بايد سواد اسنادي را كه به آنها استناد كرده مصدق نمـق: سواد مصد

محاكم ديگر يا يكي  سواد مصدق سوادي است كه دفتر محكمهاي كه عرضحال به آنجا داده مـيشـود يـا دفتـري كـه از

يكي از ادارات دولتي  ااز ادارات ثبت اسناد يا دفتر اسناد رسمي و در جايي كه هيچيك از آن ها نباشد حـاكم محـل يـ

بايد در دفتر يكي از  با اصل تصديق كرده باشد. در صورتيكه سواد سند در خارجـه تهيـه شـده باشـد مطابقت آن را

يا اساسنامه شركت و  ها يا كنسولگريهاي ايران مصدق شود. هرگاه اسناد مفصل باشد مثل دفتر تجارتي سفارت خانه

 د. گرد مي هايي كه مدرك ادعا است خارج نويس شده ضميمه عرضحال امثال آن قسمت

است مگر در  رسيدگي نخستين به دعاوي، حسب مورد در صلاحيت دادگاه هاي عمـومي و انقـلابي: صلاحيت ذات

 .مواردي كه قانون مرجع ديگري را تعيين كرده باشد
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بالعكس و  عبارت است از عدم صلاحيت محكمه صلحيه نسبت به امور راجعه به ابتـدايي وي: دم صلاحيت ذاتع

نسبت به  يت محكمه حقوق نسبت به امور جزايي و محكمه جزايي نسبت بـه حقـوقي و محكمـه ابتـداييعدم صلاح

به امور  استيناف و بالعكس و محاكم عمومي نسبت به محاكم شرع و برعكس و عدم صلاحيت محاكم عدليه نسـبت

 ه. راجعه به محاكم غيرعدلي

 د:گرد جهات زير عذر موجه محسوب ميه: عذر موج

 ت. مرضي كه مانع از حركت اس -1

 د.فوت يكي از والدين يا همسر يا اولا -2

حوادث قهريه از قبيل سيل، زلزله و حريق كه بر اثر آن تقـديم دادخواسـت واخـواهي در مهلـت مقـرر  -3

 د. نباش ممكـن

 د.توقيف يا حبس بودن به نحوي كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهي تقديم كر -4

 د. گير مي منظور اداي قسمتي از تعهـد بـا رعايـت مقـررات صـورت عبارت است از پرداختي كه به ب:الحسا علي

 ي. عبارت است از كوتاهي غيرعمدي در اجراي وظايف ادارر: قصو

مقررات اين  ليه كارشناسان رسمي عضو كانون كارشناسان رسمي محسـوب مـي شـوند و تـابعكي: كارشناس رسم

 د. باشن كانون ميقانون و نظامات 

ميكند. متعهد  عقدي است كه به موجب آن احد طرفين در مقابل طرف ديگـر احضـار شـخص ثـالثي را تعهـدت: كفال

 . گويند مي ل لهرا كفيل، شخص ثالث را مكفول و طرف ديگر را مكفو

چهار ساعت  شـبانه روز بيسـت واز نظر احتساب موارد قانوني، سال دوازده ماه، ماه سي روز، هفتـه هفـت روز و ه: ام

 ت. اس

 د. كن مكاني است كه شخص اظهار ميدارد كه در آنجا زندگي ميت: محل سكون

شفاهي آنان كه  كننـد و همچنـين دلايـل دلايل كتبي است كه طرفين به محكمـه تقـديم مـيه: مدرك حكم محكم

 د. رس شده به امضاي طرفين ميدارند و در صورت مجلس نوشته  در حين مذاكره شفاهي اظهار مي

 د. مواردي را كه مدعيان عمومي بايد مداخله در محاكمات حقوقي كنند موارد ابلاغ گوينغ: موارد ابلا

 د. نماي عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود ميت: وكال

كانون در  است كه از طرف محكمه در موارد جزايي و از طـرف مقصود از وكالت انتخابي وكالتيي: وكالت انتخاب

 د. شو امور حقوقي به آنها ارجاع مي

 د. مقصود اقرار در ماهيت دعوي يا به امري است كه كاملاً قاطع دعوي باشر: وكالت در اقرا

بر اين بنا شـود مـي مرحلة علم به چيزي را مرحله اثبات آن چيز نامند و چون در علم خطا هم واقع( فقه)ت: اثبا

 جـاي بهد( در مقابل ثبوت استعمال مي شو) نباشد.( واقع) ممكن است مرحله اثبات مطابق مرحله ثبوت

 كار ميبرند و اين از اغلاط است. اقامة دليل بر مورد ادعـاء بـراي ترتـب آثـار را به "به ثبوت رساندن  "اثبات، عبارت 

 ن. قانوني آن بر آ
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باشد يعني دادگاه  شـده( در هـر درجـه) ارزش قضائي دعويي است كه منتهي به نظر نهايي دادگـاهم: مختواعتبار امر 

 د. ختم دادرسي را اعلان نموده و نظر قطعي خود را داده باش

جاي آن  به در لغت به معني منع و جلوي كسي يا چيزي را گرفتن است. فرهنگسـتان لغـت و اخـواهي راض: اعترا

 ت. اسنهاده 

 "خواسته" است به معنـي خواسـتن و در فارسـي هـم بـه آن "ميل  "جمع مال است و مال فعل ماضي از ل: اموا

 د. گويند و آن چيزي است كه ارزش مبادله را دارا باش

ميتوان از اين  كسي كه به عنوان نماينده غير در دعوايي دخالت كند و دليل مثبت سمت خود را ندهـدت: ايراد سم

 . جهت به ورود او در دعوي ايراد كرد و اين ايراد را ايراد سمت نامند

 د. اجراي تعهدي كه موضوع آن وجه نقد باشت: رداخپ

غالبا خلاصه  سندها و نوشتههاي راجعبه يك موضوع يا يك كار يا يك نفر را كه يكجا جمـع آوري شـده وه: پروند

 د. هاي آن مي نويسند پرونده گوينمطالب آن نوشتهها را براي آساني در پشت پوشه

 د. سپردهاي است كه كسي براي اعتبار خود در بانك معين مي كنه: پشتوان

قرار تامين  در لغت به معني قرار دادن در امن و آسايش است در اصطلاح به معني وثيقه و تضمين اسـت ون: تامي

گويند بنابراين  در آيين دادرسي مدني توقيف مـال را قراري است كه در حقيقت وثيقهاي براي متقاضي آن مقرر ميدارد.

 ت. عملي ساخ به عنوان تامين نميتوان از ادامه ساختمان جلوگيري نمود بلكه بايد اين منظور را ضمن دستور موقت

شخص تعلق  صورت قيمت ارقام كالا و صورتيكه در آن به حسب ماخذ مقرر قانوني يا قراردادي، حقـوقي بـهه: تعرف

 ه. ميگيرد مانند تعرفه گمركي و تعرفه مالياتي و تعرفه حق الوكاله وكيل دادگستري و غير

  ت.به معني شخص طبيعي اس : شخص حقيقي

 به معني شخص طبيعي است و شخص طبيعي افراد انساني را گويند كه موضوع حق و شخص طبيعي:

  د.حقوقي استعمال ميشوتكليف ميباشند و شخص حقيقي هم مينامند . در مقابل شخص 

آن را  عبارت است از گروهي از افراد انسان يا منفعتي از منافع عمومي كـه قـوانين موضـوعهشخص حقوقي: 

هـا و  در حكم شخص طبيعي و موضوع حقوق و تكاليف قرار داده باشد مانند شركت تجـاري و انجمـن

حقوقي موضـوع هـر حـق و تكليفـي  اداره تصفيه شخص (ب)و  (الف) شهرداري و صندوق دولـت و

  د.اختصاص به طبيعت انسان دار اسـت جـز آنچـه كـه

 هر گاه شخص حقوقي موضوع حق در حقوق خصوصـي باشـد شخص حقوقي در حقوق خصوصي: 

آنرا شخص حقوقي در حقوق خصوصي نامند. مانند شركتهاي تجاري. پس بانكها كه داراي شخصـيت 

ميباشند مشمول احكام شخص حقوقيِ حقوق خصوصي ميباشند حتي بانكهايي  حقوق خصوصي حقـوقي در

  ت.متعلق به دولت است. پس معافيت دولت از هزينه دادرسي شامل حال اين بانكها نيس كه سرمايه آنهـا
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شخص  هر گاه شخص حقوقي موضـوع حقـوق عمـومي هـم باشـد آنرا ي:شخص حقوقي در حقوق عموم

نه ) ها و مؤسسات انتفاعي دولت عمومي نامند مانند دولت و شهرداري و وزارتخانهحقوقي در حقوق 

 د(.بازرگاني كه طبق اصول بازرگاني اداره مي شون مؤسسات

 ت: اي است در دادنامه كه شامل امور ذيل اس مقدمهي: شرح دعو

 اسم اصحاب دعوي يا طرفين حسبي -1

 اقامت گاه آنان -2

 مجموع اين سه قسمت را ماهيت دعوي نامندديوان كشور در ماهيت دعوي اموري كه منشاء دعوي شده است. -3

به موجب اين ماده نظارت در امر دادگاههاي ماهويي دارد ولي نقض و ابرام در فرجام راجع به ماهيت دعوي 

 ت. نيس

 ن. مستندات و ادله طرفي -4

 ت. لاصه مسائل معروضه و مورد ترافع كه در دادگاه طرح شده اسخ -5

 ت. قسمت خارج از ماهيت دعوي است و مورد اظهار نظر ديوان كشور و مصب نقض و ابرام اساين دو 

 د. كن اي كه دريافت چيزي را معين مي وشتهند: رسي

 د. مطلق تحقيق را گويني: رسيدگ

 ت: از اين قرار اس( وجودي باشد يا عدمي) عناصر رسيدگي

 د. كه رسيدگي در دادگاه باش لازم نيست رسيدگي در دادگاه باشد ولي اصل اين است -1

 د. دلايل دعوي باش رسيدگي ممكن است به -2

حضور اصحاب دعوي شرط رسيدگي نيست ولي بايد موضوع رسيدگي و مكان رسيدگي و زمان رسيدگي  -3

 قـبلا

 د. به آنان اعلام شو

 ت. دخالت دادرس يا نماينده او شرط رسيدگي اس -4

ي خود اين عمل اقدام به شـروع رسـيدگي را نـدارد و تقديم دادخواست شرط شروع به رسيدگي است ول -5

مقصود مقنن نيست زيرا تقديم  273ه يين دادرسي مدني خلاف اين نظر را ميرساند ولي ظاهر مادآ 273 مـاده

جنبه قابلي دارد و اين دو جنبـه ضـد  (و رسيدگي) رسيدگي جنبه فاعلي دارد و شروع به دادخواست

 عنوان رسيدگي نمي شود يعني دادخواست، موصوف به ضد خود نمي متصف به و هـيچ چيـز يـكديگرنـد

 . شود

كند مانند رسيدگي عادي در موردي كـه نيـاز بـه دان  سيدگي قائم به تشكيل جلسه هم رسيدگي مير -6

 د. نداشته باش جلسـه

 ت.در غير ساعات اداري هم رسيدگي مقدور اس -7

به معني تعويق رسيدگي، ضـد رسـيدگي اسـت و  رسيدگي شامل تجديد جلسه زيرا تجديد جلسه -7

 د. شو ضد خود نمي متصف به هـيچ چيـز

 ل:اي با مشخصات ذي معني شرح و بيان است و در اصطلاح يعني شرح و بيان واقعه در لغت بهش: گزار
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 د. اي باش موضوع مورد گزارش وقوع حادثه -1

 د.سمت او اقتضا كند كه گزارش تهيه كندهنده مامور به تهيه گزارش قبلا شده باشد و يا  گزارش -2

 فوق باشد خواه مقام رسمي باشد يا غير رسمي. فرق نميشود مقام ما مقامي كه به آن گزارش داده مي -3

 .گزارش كتبي باشد يا شفاهي كند كه

)با اصلاحات بعدي(، به  12/34/1364درآمد از نظر آيين نامه مالي شهرداري ها مصوب  درآمد شهرداري ها:

 ح ذيل تعريف گرديده است. شر

 : درآمد شهرداري ها به شش طبقه به شرح زير تقسيم مي شود:21ماده 

 درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي )درآمدهاي مستمر( -1

 درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي -2

 بهاي خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي شهرداري -3

 درآمد حاصله از وجوه و اموال شهرداري -4

 اعطايي دولت و سازمان هاي دولتيكمك هاي  -5

اعانات و كمك هاي اهدائي اشخاص، سازمان هاي خصوصي و اموال و دارايي هايي كه به طور اتفاقي  -6

 يا به موجب قانون به شهرداري تعلق مي گيرد. 

 

 ي(انواع عوارض امور ساختمان) عوارض محلي

 :دانواع عوارض محلي مربوط به امور ساختماني بشرح ذيل ميباشن

 عوارض آتشنشاني. 1

 عوارض آسفالت شكافي. 2

 عوارض ارزش افزوده ناشي از طرح هادي و جامع تفضيلي. 3

 ( پيشآمدگي داخل حياط) عوارض بالكن. 4

 (املاك و اراضي) عوارض بر معاملات غير منقول. 5

 عوارض تاخير در اتمام ساختمان. 6

 عوارض تاخير در حمل نخالههاي ساختماني .7

 عوارض تاخير در نماسازي ساختمان. 7

 عوارض تبديل پيلوت به مسكوني. 1

 (تابلو) عوارض تبليغات محيطي. 13

 عوارض تجارت موقت. 11

 عوارض جابهجايي محل كسب. 12

 عوارض تغيير كاربري. 13

 عوارض تفكيك اعيان. 14



12 

 عوارض تفكيك عرصه. 15

 عوارض حذف پاركينگ. 16

 عوارض حصاركشي. 17

 ض حق الارضعوار. 17

 عوارض حق مشرفيت. 11

 عوارض خوابگاه دانشجويان. 23

  عوارض زمين هاي محصور نشده. 21

 عوارض سرقفلي. 22

 عوارض سطح شهر. 23

 عوارض صدور پروانه ساختماني براي مجتمعهاي مسكوني. 24

 عوارض صدور پروانه ساختماني كاربري تجاري. 25

 كاربري صنعتيعوارض صدور پروانه ساختماني . 26

 ) عوارض صدور پروانه ساختماني كاربري اداري ( ساير كاربريها بهغير از : مسكوني، تجاري و صنعتي. 27

 عوارض صدور پروانه ساختماني كاربري نيروي انتظامي و نظامي. 27

 عوارض قطع درخت. 21

 عوارض كاربري غير مرتبط. 33

 عوارض مازاد تراكم. 31

 عوارض نوسازي. 32

 عوارض كسري حد نصاب تفكيك .33

 عوارض پل. 34

 ر(آمدگي به معب پيش) عوارض بالكن. 35

 عوارض واحد اضافي. 36

 وارض طبقه اضافي. ع37
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